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Abstract
Research Objective: The purpose of the present research is to study the relationship 
between the signifier and the signified in Surah Ṭaha (Qur’an 20) based on the model 
proposed by Hinton and his colleagues, investigating whether this relationship is intrinsic 
or conventional.  Furthermore, the study aims to determine the degrees of arousal of the 
signs on a continuum, ranging from the clearest to the most obscure levels. In fact, by 
studying how the word interacts with its external examples, this research seeks to offer a 
new reading of the text of the Surah, as well as to uncover new dimensions of its hidden 
layers of meaning. In addition, it endeavors to reveal aspects of the Qur’an’s miraculous 
nature to the audience and to stimulate their emotional engagement.

Research Methodology: This research is based on the descriptive-analytical method 
and the application of Hinton’s theory of sound symbolism. Initially, the description of 
Hinton’s theory and his phonetic continuum has been discussed, then the ambiguity and 
transparency of words in the text of Surah Ṭaha (Qur’an 20), as well as the inherent or 
conventional nature of the relationship between words and meanings in this Surah, have 
been examined at four levels: iconic, imitative, composite, and arbitrary. Finally, the 
research findings and results are presented.

Research Findings: The research findings show that based on Hinton’s theory, there are 
four types of inspired signs in Surah Ṭaha (Qur’an 20): iconic, imitative, composite, and 
arbitrary. Iconic signs, expressed through words and phrases such as “wayl” (woe), “alā” 
(behold), and “mā” (expressing wonder), exhibit the highest degree of iconicity, as they 
directly reflect emotional states. Imitative symbols, including onomatopoeic words such 
as “khuwār”, “ahushshu” (I strike down), “tagha” (to transgress), and “yunfakh”, occupy 
the second level of motivation. Composite and arbitrary signs possess lower levels of 
motivation, ranking third and fourth respectively on the continuum of sound symbolism.
According to the research findings, and based on Hinton’s theory, the relationship be-
tween the signifier and the signified in Surah Taha (Qur’an 20) is sometimes intrinsic and 
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natural, and at other times conventional and symbolic. In the case of iconic signs, such 
as vocative, exhortative, and exclamatory particles, as well as in imitative symbols 
like the onomatopoeic words “yunfakh” and “tagha”, the relationship between word 
and meaning is motivated; thus, these words are considered transparent. In fact, these 
words and phrases show a greater tendency toward lexical transparency and iconicity 
on Hinton’s proposed continuum.
In composite signs, created through the repetition of specific vowels or consonants, 
and in arbitrary symbols, observed in words such as “khashā” (to afraid), “khashiʿa” 
(to be submissive), “qabas” (a spark), and “qabd” (to seize), the relationship between 
signifier and signified is symbolic; therefore, these words and signs are considered 
opaque and tend toward conventionality within the axis of sound symbolism.
Based on Hinton’s views, the principle of motivation does not conflict with the prin-
ciple of conventionality; rather, the two complement each other. Even the most iconic 
words of Surah Ṭaha (Qur’an 20) exhibit degrees of opacity. For instance, the word 
“tagha” is more opaque than “khuwār”, which presents a natural imitation of the sound 
of a cow. Similarly, the word “ahushshu”, an imitative onomatopoeic symbol, shows 
greater opacity compared to the iconic sign “wayl”. This suggests that the degree of 
iconicity for each sign is relative to other signs. 

Conclusion: The study of the linguistic signs in Surah Ṭaha (Qur’an 20) shows that 
phonological motivation is one of the most prominent aesthetic elements and artistic 
creation in the Qur’an, which plays an important role in conveying meaning and ob-
jectifying abstract concepts. Based on the results of the research, the types of iconic 
symbols present in this Surah include: iconic (direct), imitative, composite, and arbi-
trary. In this Surah, the iconic signs—such as vocative, exhortative, and exclamatory 
expressions—exhibit the highest degree of arousal. Following them, in descending or-
der, are the imitative signs, represented by onomatopoeic words; the composite sym-
bols, formed through the repetition of specific consonants or vowels; and finally, the 
arbitrary signs, created through the sequential arrangement of particular phonemes, 
which occupy the third and fourth levels of the continuum, respectively.

Keywords: Hinton’s Theory, Phonological Motivation, Transparency, Opacity, Surah 
Ṭaha
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انگیختگی آوایی در سورۀ طه 
کید بر نظریۀ هینتون( )با تأ
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چکیده
نظریۀ تصویرگونگی آوایی از‌جمله زیرشــاخه‌های دانش نشانه‌شناســی اســت که پیوند انگیختۀ دال را با 
مدلول نشان می‌دهد. بر اساس  این نظریه، ساختار زبان متأثر از شناخت حسی انسان از جهان پیرامون 
اســت و تعامل میان صورت زبانی با معنی بر مبنای مشــابهت یا تقلید، شــکل گرفته ‌اســت. اصل شفافیت 
و تیرگــی واژگانــی از مهم‌تریــن اصــول انگیختگــی آوایی به شــمار مــی‌رود. در واژگان شــفاف، ارتباط میان 
دال و مدلول ذاتی اســت؛ حال آنکه در الفاظ تیره، این ارتباط قراردادی اســت. در این راســتا، هینتون از 
پژوهشــگران نام‌آوری اســت که به مطالعه و طبقه‌بندی نشــانه‌های زبانی بنابر درجات شــفافیت و تیرگی 
آنها، پرداخته‌ اســت. نظریۀ انگیختگی آوایی را می‌توان از برجســته‌ترین ارکان زیبایی‌شــناختی و آفرینش 
هنری در قرآن دانست که به منظور انتقال معنی و عینیت بخشیدن به مفاهیم انتزاعی استفاده می‌شود؛ 
بنابرایــن، هــدف از انجام پژوهش حاضر آن اســت که در ســورۀ طه، با تکیه بــر روش توصیفی‌تحلیلی و با 
اســتفاده از الگوی پیشــنهادی هینتون، ضمن بررســی چگونگــی ارتباط دال با مدلول، ذاتــی یا قراردادی 
بودن این ارتباط مورد مطالعه قرار گیرد و درجات انگیختگی نشانه‌ها بر روی یک پیوستار، از شفاف‌ترین 
درجه تا تیره‌ترین آن، معین گردد. پژوهش پیرامون نشــانه‌های زبانی ســورۀ طه نشــان می‌دهد که انواع 
نمادهــای تصویرگونــه در این ســوره، عبارت اســت از: عینــی، تقلیدی، ترکیبی و قراردادی. در این ســوره، 
نشانه‌های عینی، شامل عبارت‌های ندا، تحضیض و تعجب، بیشترین میزان انگیختگی را دارند؛ پس از 
آن، به‌ترتیب، نشانه‌های تقلیدی، شامل واژگان صوت‌آوا، نمادهای ترکیبی که به‌واسطۀ تکرار همخوان 
کۀ خاص پدید می‌آیند و نشــانه‌های قراردادی که با توالی دو واج معین ایجاد می‌شــوند، در ســطوح  یا وا

گیرند.  دوم، سوم و چهارم پیوستار جای می‌
کلید�واژه�ها: انگیختگی آوایی، تیرگی، سورۀ طه، شفافیت، نظریۀ هینتون.
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انگ ۱.مقدمه
نشانه شناسی از جمله رویکردهای نوین زبان شناسی است که به بررسی نشانه ها و مطالعۀ 
همۀ عواملی می پردازد که در امر تولید و تفسیر نشــانه‌، مشارکت دارند. »در چارچوب این 
رویکرد، نشــانه، کلیتی است که به واســطۀ ارتباط دال و مدلول موجودیت می یابد. برخی 
زبان شناسان، از جمله سوسور، بر این باورند که پیوند میان لفظ و معنی نمادین و دلبخواهی 
اســت« )سوســور، 1974: 61(؛ بدان معنا که تعامل میان آن دو بر مبنای مشابهت نیست و 
با قراردادهای اجتماعی وضع شــده ‌اســت؛ برای مثال، میان واژۀ قرمز با توقف یک رابطۀ 
قراردادی وجود دارد که به‌واســطۀ هنجارهای اجتماعی شکل گرفته ‌است. برخی دیگر از 
زبان شناســان، همچون »پیرس و یاکوبسن، ضمن انتقاد از قاعدۀ ارتباط دلبخواهی سوسور، 
معتقدند که رابطۀ بین صورت زبانی با محتوا طبیعی، ذاتی و تصویری است؛ یعنی بر اساس 
تشابه و تقلید ایجاد شده ‌اســت« )هینتون، 1994: 1-6(، مثلًاً واژه »تخِِرُُّ« نشانه‌ای انگیخته‌ 
اســت؛ زیرا تقلیدی از صدای فرو افتادن اشیا را تصویر می کند. این گروه از زبان شناســان 
نظریۀ تصویرگونگی را که در سطوح مختلف زبانی از قبیل ساخت‌واژی، دستوری، معنایی 

و آوایی، قابلِِ بررسی است، مطرح نموده‌اند.
نظریۀ انگیختگی آوایی در جایگاه یک اصل برون زبانی، ساختار و بافت زبان را متأثر از 
ادراک حسی انســان از جهان پیرامون می‌داند. »در این نوع انگیختگی، صورت آوایی نشانه 
یا ویژگی فیزیکی همخوان ها و واکه های تشکیل‌دهندۀ لفظ، به گونه‌ای است که سر نخی از 
معنی آن به دســت می‌دهد« )هایمن، 1980: 515(؛ مثلًاً در واژۀ »همس«، به معنای صدای 
آرام، دو حرف »هاء« /h/ و »سین« /s/ بر اســاس خصائص آوایی خود، بر حالت نجواگونۀ 

صوت دلالت می کنند.
از جمله الگوهای مطرح شــده در خصــوصِِ تصویرگونگی آوایی، می توان به پیوســتار 
پیشنهادی هینتون و همکاران او اشاره کرد. در این پیوستار، ضمن آنکه بر رابطۀ طبیعی دال 
و مدلول تأکید می شــود، اصل دلبخواهی یا قراردادی بودن رابطۀ لفظ و معنا نیز موردِِ تأیید 
اســت؛ »به عبارت ساده تر، الگوی موردِِ بحث میان دو اصل تصویرگونگی یا اختیاری بودن 
نشانه ها منافاتی نمی‌بیند و در آن نشانه های آوایی بر مبنای سطوح انگیختگی در چهار دستۀ 
تقلیدی، عینی، ترکیبی و قراردادی، موردِِ مطالعه قرار می‌گیرند. در تحلیل نهایی، همۀ نشانه ها 
و سطوح بر روی محوری از حداکثر تا حداقل تصویرگونگی جای می‌گیرند؛ بدان معنا که 
تمامی نشانه ها می توانند کمتر یا بیشتر، نمادین یا انگیخته باشند. در محور پیشنهادی هینتون، 

رابطۀ نمادین در قطب مخالفِِ رابطۀ طبیعی قرار می‌گیرد«. )هینتون، 1994: 11-10(
قرآن کتاب هدایت و روشــنگری اســت. این کتاب به منظور انتقال معنی و برانگیختگی 
عواطف بشر، الفاظی را برگزیده ‌است که میان صورت زبانی آن با معنایش ارتباط مستحکمی 
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وجود دارد؛ در حقیقت، مطالعۀ تعامل و ارتباط  ســطح آوایی لفظ با مدلول از اساسی ترین 
ابزارهایی است که مخاطب را در فهم مفاهیم ژرف قرآن و درک مقاصد تربیتی خداوند یاری 
خواهد داد؛ در این راستا، انگیختگی آوایی از جمله رویکردهای نوین زبان شناختی است که 

راه گشای پژوهشگران خواهد بود.
بررسی تصویرگونگی آوایی در قرآن، بر مبنای الگوی پیشــنهادی هینتون و همکاران او 
از آن نظر اهمیت دارد که با استفاده از  این شیوه می توان با روشی علمی و نظام مند، ضمن 
واکاوی دلالت آوایی الفاظ و تعیین ســطوح انگیختگی آنها، چگونگی تعامل صورت های 
زبانی را با مصادیق شــان در جهان خارج، تبیین نمود؛ بدین ترتیب، با بررسی نحوۀ ارتباط 
میــان الفاظ و معانی بخشی از اعجاز قــرآن برای مخاطب، تبیین می گــردد و زمینه برای 
انگیختگی عواطف، فراهم می شــود؛ علاوه بر آنچه گفته شد، با کاربست پیوستار موردِِ نظر 
هینتون، می توان به خوانشی نوین از متن سورۀ مذکور دست یافت و ابعاد نوینی از لایه های 
نهفتۀ معنایی را تبیین نمود؛ لذا در پژوهش حاضر سعی بر آن  شده است که در سورۀ طه، 
با استفاده از روش  تحلیلی‌ توصیفی و با تکیه بر نظریۀ هینتون و همکاران او، ضمن بررسی 
چگونگی ارتباط صورت های زبانی با مصادیق شــان در جهــان خارجی، ذاتی یا قراردادی 
بودن پیوند دال ها با مدلول شان موردِِ مطالعه قرار گیرد؛ همچنین درجات انگیختگی نشانه ها 
بر روی یک پیوســتار از شفاف ترین درجه تا تیره ترین آن، معین گردد و به پرسش های زیر 

پاسخ داده شود:
۱. بر پایۀ نظریۀ هینتون، انواع نشانه های انگیخته در سورۀ موردِِ بحث، کدام است؟

۲. بر پایۀ نظریۀ هینتون در سورۀ طه، چه نوع ارتباطی میان  دال و مدلول وجود دارد؟

۱-۱.پیشینۀ پژوهش
مبحث ذاتی یا قرادادی بودن رابطۀ لفظ با معنا، از زمان فلاســفۀ یونان تا به امروز، برای 
ناقدین عرصۀ زبان شناختی، امری چالش برانگیز بوده است. افلاطون و پیروانش بر این باور 
بودند که پیوند میان لفظ و معنی پیوندی طبیعی و تصویرگونه است؛ حال آنکه ارسطو معتقد 
بود، دال و مدلول ارتباطی قراردادی و نمادین دارند. ریشۀ این نوع ارتباط را باید در سنن و 
اعتقادات بررسی نمود. در جهان اسلام سیوطی، خلیل بن احمد فراهیدی و ابن جنی به ذاتی 
بودن ارتباط صورت زبانی و محتوا اعتقاد داشــتند. در عصر حاضر، نشانه شناسانی همچون 
پیرس، بر این باورند که بــرخی واژگان با محتوای خود پیوندی ذاتی دارند و برخی دیگر 

پیوندی اختیاری و قراردادی.
برخی از برجسته ترین کتب و مقالاتی که در عصر حاضر، دربارۀ دلالت آوایی لفظ بر معنا 

نوشته شده، عبارت است از:  
عباس، حسن )۱۳۷۶( با کتاب »خصائص الحروف« که ضمن بررسی روابط ذاتی و طبیعی 
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انگ حروف عربی با عواطف انســانی، دلالت صوتی واج هــا را بر با تکیه بر ویژگی فیزیکی و 
جایگاه تولید آنها شرح داده است.

خزعــلی، انسیه و همکاران )۱۳۹۴( مقاله‌ای باعنوانِِ »ارتباط صوت و معنا در قرآن کریم، 
پژوهشی دربارۀ سوره نبأ« در نشریه ادب عربی به چاپ رساندند که نحوۀ ارتباط میان دال 
را با مدلول در واژگان ســورۀ نبأ بررسی کرده‌اند؛ علاوه بــر آن، تأثیر موسیقی حروف  بر 

مخاطب را بیان نموده‌اند.
شــریفی مقدم، آزاده و حسین مهرآرا )۱۳۹۷( نیز عنوان »پیوســتار نمادپردازی آوایی در 
اشــعار حافظ بر مبنای نظریه هینتون« را در نشریۀ زبان پژوهی الزهرا که گونه های مختلف 
روابط انگیخته و فراوانی آن در چهارچوب پیوستار نمادپردازی آوایی هینتون و همکارانش 

در اشعار حافظ را مورد واکاوی قرار داده‌اند.
شکیبایی فر، شهلا و روح الله صیادی نژاد )۱۴۰۰( مقالۀ دیگری باعنوانِِ »پیوستار نمادپردازی 
آوایی در شعر نزار قبانی؛ بر پایۀ نظریۀ هینتون« در نشریه ادب عربی به چاپ رساندند که با 
تکیه بر الگوی پیشنهادی هینتون، سطوح گوناگون تصویرگونگی آوایی در اشعار نزار قبانی 
را بــررسی کرده‌اند؛ علاوه بر آن، به تحلیل ذاتی یا قــراردادی بودن رابطۀ دال با مدلول در 
اشــعار قبانی، پرداخته‌اند. و برخی از برجسته ترین آثاری که پیرامون سورۀ طه نگاشته شده 

به شرح زیر است: 
تیموری، نسرین و همکاران )۱۳۹۸( موضوع »بررسی هم آیی های واژگانی در سورۀ طه و 
انبیاء با توجه به نظر جرجانی و لیچ« در پژوهشنامۀ معارف قرآنی که با تکیه بر آرا جرجانی 
و لیچ، هم آیی واژگان قرآن بر مبنای رابطه معنایی نحوی، متناســب با بافت ذهنی سوره‌های 

مذکور را موردِِ بررسی قرار داده‌اند. 
نوری‌زاد، عبدالله و همکاران )۱۴۰۱( موضوع »دراسة تحلیلیة للجمالیات اللغویة و البلاغیة 
فی ســورة طه علی ضــوء نظریه النظم لعبد القاهر الجرجانی )موقــف الجدال بین فرعون 
والســحرة التائبین ]طه: ۷۰-۷۳[« را در مجلة آفاق الحضارة الإسلامیة با تکیه بر نظریه نظم 

جرجانی، انسجام و ائتلاف الفاظ آیات ۷۰ تا ۷۳ را با معانیشان بررسی نموده‌اند. 
وجه تمایز پژوهش »تصویرگونگی آوایی در ســوۀ طه با تکیه بر نظریۀ هینتون« با سایر 
پژوهش های قرآنی که پیرامون ســورۀ طه نوشــته شده، آن است که پژوهش حاضر ضمن 
تعیین سطوح انگیختگی نشــانه ها بر مبنای پیوستار پیشنهادی هینتون، به شیوۀ نظام مند و 
علمی به معناشــناسی صورت های زبانی و تبیین چگونگی ارتباط الفاظ با معانی )پیوند دال 
با مدلول( پرداخته - استۀ علاوه بر این، با واکاوی درجات گوناگون تصویرگونگی، خوانشی 
نو از متن ســوره های یاد شده ارائه داده و جلوه‌ای تازه از  ابعاد دلالی، معنایی و آوایی قرآن 

را بیان نموده است.
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۲.مبانی نظری

۱-۲.تصویرگونگی1  
انگیختگی یا تصویرگونگی مفهومی نشانه شناختی است که به شباهت، تطابق و همگونی 
میان صورت زبانی نشانه )دال← آوا، واژه( با مرجع و مصداقش )مدلول( در جهان خارج، 
اشاره دارد؛ »در واقع، انگیختگی به عنوان یک عامل برون‌زبانی، موجبات آن را فراهم می آورد 
که ادراک فرد از جهان خارج در ســاختارهای زبان )ساخت آوایی، معنایی، ساخت‌واژی(، 
جلوه گر شود؛ به عبارتی، میان نشانه های درون‌زبانی با پدیده های جهان پیرامون، تعامل ایجاد 

می کند«. )هایمن، 1080: 517(
اصل شــفافیت یا تیرگی واژگانی از اســاسی ترین اصول تصویرگونگی به شمار می‌رود. 
مقصود از واژگان شفاف آن دسته الفاظ است که با تکیه بر ساختار صرفی، نحوی یا آوایی 
آن بتــوان بــه معنی‌اش پی برد. در این واژگان، ارتباط میــان دال و مدلول ذاتی و بر مبنای 
مشــابهت است )باطنی، ۱۳۷۵:۳۰(؛ برای مثال در آیۀ »إذا ألقوا فیها سمعوا لها شهیقاًً و هی 
تفور« )ملک: ۷( نام آوای »شــهیق« از جمله الفاظ شفاف است؛ زیرا تقلیدی از صدای بانگ 
الاغ ارائــه می‌دهد. همچنین »زقّوّم« در آیه »لآکلون من شــجر مــن زقّوّم« )واقعه: ۵۲( نیز 
کلمه‌ای شفاف است. این کلمه با آهنگ خاصی که با حروف تشکیل‌دهنده‌اش ایجاد شده، 
خشونت و خاردار بودن را به تصویر می کشد؛ در واقع، خارشی که میوۀ این درخت ایجاد 
می کند به حدی است که به حلق و حتی بینی نفوذ می کند؛ در این خصوص، می توان گفت، 
حرف قاف در نام آوای زقوم همخوانی انســدادی و واکدار است. هنگام تولید این همخوانِِ 
صدا، هوا در پشــت ریه حبس و ســپس به‌ یکباره خارج می شود؛ از این رو، حالت حبس 
صوت با گلوگیر بودن میوۀ درخت مرتبط است؛ »به‌ویژه آنکه در لفظ موردِِ بحث، آوای قاف 
مشدد است و این امر تأکیدی است بر شدت گلوگیر بودن میوه؛ از سوی دیگر، هنگام تلفظ 
واج انفجاری میم، لب ها کاملًاً برهم منطبق شده و هوا در دهان حبس می شود. در حقیقت، 
بســته شــدن لب ها و حبس صوت در فضای دهان نیز بر خفه شدن دلالت دارد« )قطب، 

.)۳۴۶۵/۶ :۱۴۱۵
تیره به آن دسته از نشانه ها اطلاق می شود که ساختار صرفی، نحوی و آوایی آنها ردپایی 
برای شناخت معنای آنها به دست نمی‌دهد. در این واژگان، ارتباط میان دال و مدلول از نوع 
اختیاری و دلبخواهی اســت؛ به عبارتی، حاصل قراردادهای اجتماعی است )باطنی، ۱۳۹۰: 

۳۱(؛ برای مثال، کلماتی از قبیل »ید« و »الکتاب«، از جمله الفاظ تیره هستند.

1( با توجه به آنکه تصویرگونگی مبحثی جدا از نظریۀ هینتون است، توضیحات مربوط به هینتون در عنوان مجزا و در صفحۀ بعد 
ذکر شده است؛ بنابراین، جهت جلوگیری از تداخل موضوعات در این بخش، ذکر نشده. مطلب دیگر آنکه تحلیل بنا بر آنکه مطالب 
عنوان تصویرگونگی و پیوستار هینتون جزء مبانی نظری است، تا حد ممکن، نمونه تحلیل شده است، امّّا تحلیل نمونه ها به شکل 

مفصل تر در بخش بحث و بررسی صورت گرفته است.
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انگ با توجه به سطوح مختلف زبانی، می توان انگیختگی را در سه دسته ساخت‌واژی، نحوی و 
آوایی مطالعه نمود.

۱-۱-۲. انگیختگی ساخت‌واژی
در تصویرگونگی ســاخت‌واژی، ساختار صرفی لفظ بر معنی دلالت دارد. زبان عربی که 
اشــتقاق های آن با تکیه بر تغییراتی در درون کلمه، همچنین قرارگیری واژگان در وزن ها و 
قالب های معین صورت می‌گیرد، از تصویرگونگی ســاخت‌واژیِِ فراوان برخوردار اســت؛ 
�رُ عََلی العََرشِِ اســتوََی« )طه: ۲۰(، واژه‌ای  برای مثال، کلمۀ مشــتق »الرّّنمح« در آیۀ »ال��
شفاف و تصویرگونه است؛ زیرا بر معنای حقیقی خود، یعنی بسیار مهربان، دلالت دارد؛ در 
این راستا، می توان گفت چنانچه فردی برای نخستین بار با لفظ رحمان مواجه شود و از پیش 
معنی فعل »رََحِِمََ« همچنین قاعدۀ اشــتقاق صیغۀ مبالغه را بداند، به‌راحتی، معنای رحمان را 
تشخیص می‌دهد؛ حال آنکه کلمۀ مواقع در آیۀ »فَلَا أُقُسِِمُُ بِوماقعِِ النُجُومِ« )الواقعه: ۷(، واژه‌ای 
تیره و فاقد تصویرگونگی ساخت‌واژی است؛ زیرا بر اساس قواعد علم صرف، احتمال دارد 
کلمه مََوقِعِ مفرد لفظ مواقع، اسم زمان، مکان یا مصدر میمی باشد؛ در واقع، همسانی صیغی 

در این واژه، منجر به آن می شود که مخاطب در درک معنای موردِِ نظر، دچار ابهام شود. 

۲-۱-۲. انگیختگی معنایی
انگیختگی معنایی ویژگی آن دسته نشانه ها و عباراتی است که »تعامل معنایی آنها با دیگر 
الفاظ منجر به روشــن شــدن معنای آنها می شــود. به طور کلی، انواع کاربردهای مجازی، 
از جمله استعاره در  این نوع تصویرگونگی قرار می‌گیرد« )باطنی،۱۳۷۵: ۱۳۱(. در آیات زیر 

نمونه هایی همچون »عقدة من لسانی « و »زهرة الحیاة الدنیا« بیانگر انگیختگی معناییاست:
»واحْْلُُلْْ عُُقدةًً منْْ لِسِانِيِ« )طه: ۲۷(

نََّ عََینیکََ إلی ما مََتَّنعا به زأواجاًً منهُُم زََهرةََ الحََیاةِِ الدُُنیا« )همان: ۱۳۱( »لا تمُُُدُّ
در آیات یادشــده، خداوند با ایجاد مجاورت میان واژۀ »عقدة« با »لســاني« و »زهرة« با 
»الحیاة الدنیا« مفاهیمی همچون لکنــت زبان )طوسی،۷:۱۴۱۳/ ۱۷۰( و نعمت های دنیوی( 

مکارم‌ شیرازی،۱۳۷۴، ۱۳۱/۱۱( را به‌وسیلۀ استعارات شفاف، بیان نموده‌ است.

۳-۱-۲. انگیختگی آوایی
انگیختگی آوایی، آن است که صورت آوایی دال بر مدلول اشاره کند. این نوع انگیختگی، 
اولین نوع از تصویرگونگی است که منجر به تفکر عمیق بشر در خصوصِِ تعامل ذاتی میان 
لفظ و معنا شــد )شــریفی و عرفانیان، ۱۳۹۱: ۱۰۵(. انگیزش آوایی را در سه دستۀ نام آوا، 

اصوات طبیعی و نمادآوا، می توان مطالعه نمود.
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»نــام آوا به واژه‌ای گفته می شــود که با معنای خود رابطه‌ای طبیــعی دارد؛ به عبارتی، به 
بازآفرینی صــدا، حالت، حرکت یا عملِِ مصداق خارجی خود می پردازد« )وحیدیان کامیار، 
�م�َ مِِن الغائبینَ« )نمل:  َط� فقالََ ما لِيِ لا أری الهُُدهُُدََ �أ� ۱۳۷۵: ۱۱(؛ برای مثال در آیۀ »وتَفَقََّد ال�
۲۸(، واژۀ هدهد تقلیدی طبیعی از صدای آواز پرنده ارائه می‌دهد. همچنین در آیۀ »إذا زُُلزِِلتِِ 
الأرضُُ زِِلزالَهَــا« )زلزال: ۱( در نام آوای زلزال، دو حرف ز/z/ و ل /l/ بر اســاس خصائص 

آوایی خود، تصویری از حرکت و لرزش شدید زمین نشان می‌دهند.
»صداهای طبیعی« در هنگام پیدایش حالات شــدید روحی‌‌ روانی، از قبیل اندوه، شادی، 
نفرت، خشــم و تعجب، به طورِِ طبیعی، از دهان خارج می شوند. از آنجا که این اصوات با 
عمیق‌ترین عواطف درونی انســان در ارتباط هســتند، برخی از آنها در زبان های گوناگون 
دنیا، مشــابه یکدیگرند؛ برای مثال، لفــظ »آه« /ah/  در زبان های عربی، فارسی، ایتالیایی و 
انگلیسی برای ابراز حالت تأسف و اندوه به کار می‌رود. واژۀ »بخ« /bax/ در زبان عربی که 
با کلمات »به‌به« //bah bah در زبان فارسی و /bah/ در زبان ایتالیایی و فرانســوی شباهت 
دارد )وحیدیان کامیار، ۱۳۷۵: ۱۲(، برای تحسین اســتفاده می شود. در زبان عربی، واژگانی 
همچون »أفٍٍّ«، »وافرحتاه« و »ویلکم« از جمله اصوات طبیعی هستند که به ترتیب، برای بیان 

اندوه، شادی و حسرت به کار می‌روند.
»نمادآوا« به واج یا خوشــه‌ای از واج ها گفته می شود  که در مجموعه‌ای از واژه های یک 
زبان وجود دارد. در »این نوع نشــانه ها، بر‌خفِِلا الفاظ نــام آوا، پیوند بین صورت زبانی و 
محتوا از نوع مســتقیم و برون‌زبانی نیست، بلکه غیرمســتقیم و درون‌زبانی توصیف است. 
واژگان نمادآوا را می توان در دو گروه واج های تک و خوشه‌ای، مطالعه نمود.« )شریفی مقدم 

و مهرآرا، ۱۳۹۷: ۶۳(
در گــروه واج های تــک، تکرار یک همخوان یا واکه، مفاهیم خاصی را نشــان می‌دهد؛ 
مثلًاً ذکر پیاپی همخوان انســایشی »ج« /j/ شدت، قوت و عظمت مطلق، بیان پیاپی صامت 
انفجاری ک/k/ احتکاک، خشونت و کثرت و عبارت پردازی مکرر آوای س/s/ امتداد، انتشار 
و نرمی را منتقل می کند )العلایلی، ۱۹۸۸: ۶۳-۶۴(. در زمینۀ القاگری واکه ها، »اندرســون« 
آوای »ای« /i/ را با معنای کوچکی یا ریزی، واکۀ پسین و افتادۀ »آ« /â/ را با مفهوم بزرگی و 

مصوت »او« /o/ را با درشتی و گردی در ارتباط، می‌داند. )اندرسون، 1998: 28( 
در الفاظ نمادآوای خوشــه‌ای، هم نشیــنی دو واج در کنار یکدیگر در چندین واژه، معنای 
 glance»،« در کلمات /gl/ خاصی را به آن واژها می بخشد؛ برای مثال در زبان انگلیسی، دو واج
glisten»، «glow»، «gleam»«  بر مفهوم نور و روشــنایی دلالــت دارد. در زبان عربی نیز دو 
همخوان »لز« /lz/ در واژگان »لزب«، »لزج«، »لزّّ« و »لزق«، مفاهیم چسبندگی و پیوستگی را بیان 
می کنــد؛ در این خصوص، می توان گفت، از آنجاکه هنگام تلفظ حرف »ل« /l/  نوک زبان به 
سقف دهان می چسبد، اتصال و ‌پیوستگی از جمله دلالت های این حرف است. همچنین حروف 
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انگ »بت« /bt/  در الفاظ »بتّّ«، »بتر«، »بتک« و »بتل« بیانگر بریدن و قطع  کردن است. در این الفاظ، 
دو همخوان ب و ت از جمله اصوات انفجاری هستند که هنگام ادای آنها، هوا نخست در پشت 
تارهای صوتی جمع و به یکباره رها می شود؛ بنابراین می توان گفت، دو همخوان یاد شده بنا بر 

خصائص فیزیکی خود، بر قطع شدن و بریدگی دلالت دارند. 

۲-۲. پیوستار نمادپردازی آوایی هینتون
پیوســتار نمادپردازی آوایی از جمله الگوهای زبان شــناسی است که هینتون و همکاران 
او ارائه داده‌اند. این الگو به مطالعۀ ســطوح گوناگون تصویرگونگی آوایی در نشــانه های 
زبانی می پــردازد. هینتون از جمله صاحب نظران عرصۀ تصویرگونگی آوایی اســت که در 
زمینۀ تحلیل ارتباط صورت و معنا، روشی متفاوت ارائه داده است. در این تحلیل، هر گونه 
تعامل انگیختۀ »نمادپردازی آوایی« نامیده می شود. هینتون در این پیوستار، الفاظ را بر حسبِِ 
درجــات انگیختگی در چهار گروه عینی، تقلیدی، ترکیبی و قــراردادی، موردِِ بررسی قرار 
می‌دهد. در چارچوب رویکرد پیشنهادی هینتون و همکاران او، تمامی نشانه های صوتی بر 
روی محور نمادپردازی آوایی از حداکثر تا حدقل تصویرگونگی قرار می‌گیرند؛ به عبارتی، 
همۀ الفاظ می توانند کمتر یا بیشتر تصویرگونه یا نمادین باشند. )هینتون و دیگران، 1998: 6(

الگــوی آوایی هینتون ضمن آنکه ارتبــاط ذاتی و طبیعی بین دال و مدلول را انکار ناپذیر 
می‌دانــد، اصل ارتباط قراردادی، دلبخواهی و نمادین میان صورت زبانی لفظ با محتوای آن 
را نیز تأیید می کند؛ یعنی بیــن دو اصل تصویرگونگی و اختیاری بودن پیوند دال و مدلول 
منافاتی نمی‌بیند. در این پیوســتار، ارتباط انگیخته در قطب مخالف ارتباط نمادین قرار دارد 
)همان، 8(. با اســتناد به الگوی پیشــنهاد هینتون و همکاران او، ســطوح مختلف پیوستار 

نمادپردازی بر حسبِِ میزان انگیختگی آوایی به شرح زیر است:
۱-۲-۲. نمادپردازی عیــنیcorporeal sound symbols(:1( به اعتقاد هینتون نمادهای 
عیــنی از بالاترین درجات انگیختگی برخوردارند؛ چرا کــه در این نوع نمادها، تعامل میان 
صورت آوایی لفظ با مفهومش بسیار عینی است. نشانه هایی که واکنش طبیعی بدن یا حالات 
 ,Hinton, et al( روحی‌‌ روانی را نشــان می‌دهنــد، در گروه نمادهای عینی قــرار می‌گیرند
1998:2-3(. خمیازه، عطسه و سرفه از جمله واکنش های فیزیکی و اصواتی، همچون »بخّّ«، 
»هیهات« و »ویل« است که بر حالات عاطفی تأکید دارند؛ همچنین اصوات ندا، از آن جهت 

که توجه مخاطب را جلب می کنند، در گروه نمادهای عینی، جای می‌گیرند.
۲-۲-۲. نمادپردازی تقلیدی2: نشــانه های تقلیدی به الفاظی اطلاق می شــود که در آن، دال 
تقلیدی از حالات، حرکات یا صدای مدلول ارائه می‌دهد. نشانه های این گروه جنبۀ فرازبانی و 

1) syntetic Sound symbols.

2) imitative sound symbols.
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محیطی دارند؛ بنابراین واژگان نام آوا که دربردارندۀ صداهای محیطی هستند، در مجموعه نمادهای 
این گروه قرار دارند. بدین علت که حریم واژه سازی در نمادپردازی تقلیدی باز و با آزادی عمل 
بیشتری صورت می‌گیرد، نشانه های این گروه نسبت به نمادهای عینی از شفافیت با انگیختگی 
کمتری برخوردار است )شریفی مقدم و مهرآرا، ۱۳۹۷: ۶۵(؛ برای مثال، نام آوای »صرصر« با توجه به 
خصائص آوایی دو همخوان »صاد« /s/ و »راء« /r/، تقلیدی طبیعی از صدای وزش گردباد شدید 
ارائه می‌دهد؛ در بیان این ســخن، می توان گفت، »واج صاد از جمله حروف استعلای سفیری و 
ســایشی است« )عباس، ۱۹۹۸: ۱۴۹(؛ بنابراین القاگر وزش باد پرسرو صدا است. »همخوان راء 
هم که از حروف لرزشی و تکریری است« )همان:۸۵(، بیانگر حرکات پیاپی و شدید باد است.  

۳-۲-۲. نمادپردازی ترکیبی: نمادهای ترکیبی از نظر میزان تصویرگونگی در جایگاه سوم 
از پیوستار پبشنهادی هینتون، قرار می‌گیرند. این نوع نمادپردازی بر مبنای عبارت پردازی مکرر 
یک همخوان یا واکۀ معین شکل می‌گیرد و در آن، دال با مدلول صورت غیرمستقیم، از طریق 
مفاهیم خاصی که اصوات انتقال می‌دهند، ارتباط برقرار می کند. نویسنده در نمادپردازی ترکیبی، 
بر اساس ساختار آوایی و مختصات فیزیکی صامت و مصوت، معانی مورد نظر خود را بیان 
می کند. با تکیه بر واکه های بم، از قبیل /u, o, â/، حالات آرامش، وقار، عظمت و شکوه را القا 
می‌کند؛ مثلًاً واکۀ »او« /u/ در کلمۀ حوت و »اُُ« در لفظ »فُُلک« به بزرگی ماهی و عظمت کشتی 
دلالت دارند. در این راســتا، می توان گفت، »واژۀ فُُلک در مقایسه با سفینه، از ابعاد بزرگتری 
برخودار است و به کشتی اقیانوس‌پیمای غول‌پیکر اطلاق می شود« )شیرازی و آبین،۱۳۹۶: ۱۴( 
و در لفظ »سماء« آوای »آ« /â/ بر ارتفاع، امتداد و وسعت آسمان دلالت دارد.  همچنین در این 
نوع نمادپردازی، مصوت های زیر، از قبیل /a,e.i/، به توصیف حرکت، سرعت و برخی حالات 
عاطفی، همچون عشق و سرمستی، می پردازد )قویمی، ۱۳۸۳: ۲۹(؛ مثلًاً واکۀ اِِ /e/ در کلمات 
»سِِیل« و »سِِیر« دلالت بر حرکت دارد و تکرار مصوت »اََ« /a/ در لفظ »مََطََر«، ســرعت ریزش 
 s,Š,h/ قطرات باران را نشان می‌دهد. در سطح همخوان ها، اصوات مهموس یا سایشی، از قبیل
/، بر ضعف، سستی و صداهای  نجواگونه دلالت دارند )فرید عبدالله، ۲۰۰۸: ۵۱(؛ برای مثال، 

همخوان »سین« /s/ در واژۀ »تسبیح«، تصویرگر صوت آرام مناجات کننده، هنگام ذکر، است.
۴-۲-۲. نمادپردازی قراردادی1: نمادهای قراردادی بر روی محور نمادپردازی آوایی از 
قطب انگیختگی و شفافیت واژگانی فاصله گرفته و به سمت تیرگی گرایش ییشتری دارند. 
به باور هینتون این نوع نمادپردازی، به دلیل نمادینگی بیشتر، زبان محور است و کمتر جنبه 
جهانی دارد. در نمادهای قراردادی، توالی واج ها بر معنای خاصی اشاره دارد )هینتون، 1998: 
5(؛ به طورِِ مثال، در زبــان عربی، مجاورت دو همخوان »خض« /xz/ در کلمات »خضب«، 
»خضر« و »خضل«، معانی شادابی، لطافت و سرسبزی را القا می کند و در زبان انگلیسی، دو 

واج /sl/ در واژگان »slip»، «slide« و »slippery«، بیانگر مفاهیم خیسی و چربی هستند.

1) conventional sound symbols.
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انگ ۳. بحث و بررسی
سورۀ طه نخستین سوره‌ای اســت که به تفصیل، سرگذشت موسی)ع( را شرح می‌دهد. 
این ســوره از ۶ بخش تشکیل شده‌است؛ بخش نخست اشاره به عظمت قرآن دارد؛ بخش 
دوم داستان موسی)ع( را در ۸۰ آیه، بیان می کند؛ بخش سوم به توصیف معاد پرداخته است؛ 
بخش چهارم از قرآن و عظمت آن سخن می گوید؛ بخش پنجم سرگذشت آدم و حوا را در 

بهشت شرح داده ‌است و بخش ششم دربردارندۀ اندرزهایی برای مؤمنان است.

۱-۳. انگیختگی آوایی در سورۀ طه

۱-۱-۳. نمادپردازی عینی
بر اســاس پیوستار پیشــنهادی هینتون، نشــانه های عینی که در قالب نمادهای عاطفی و 
فیزیکی قابلِِ مشــاهده است، از شفاف ترین درجات انگیختگی آوایی برخوردارند. در سورۀ 
طه، نشانه های عاطفی مشتمل بر عبارات ندا، تحضیض، تعجب و ذم در مقایسه با نشانه های 

فیزیکی، کارکرد گسترده تری دارند. 
به باور پژوهشــگران، حرف »یا« برای ندای دور وضع شده ‌است؛ گاهی به دلیل اغراض 
بلاغی در موضــع منادای نزدیک نیز کاربرد دارد. یکی از مهمترین معانی بلاغی این حرف، 
بیان عظمت منادی و تکریم اوســت. در ســورۀ طه، هشت بار مخاطب قرار دادن حضرت 
موسی، از ســویی، نشان‌دهندۀ بزرگداشت این پیامبر است و از سوی دیگر، با هدف جلب 
ُلُّکُُمْْ  مَْْذشِِی أُخُتُکُ تَفقَلُُو هََل أدُُ توجه او به عطوفت بی پایان خداوند صورت گرفته ‌است: »إ��
مَِِّ��ن و  ج����َ مِِ�� تََ�ن�َ��ل نََ��ًف فَنََ ��َ ع�َ إلی یَْْ�م��أ تقــرََّ عینُهُا و لاتحْزَ� عََلی مََنْْ یفُُکلُُه رََفج��

فَتََن��� فُتُاًًنو فَلَََب��ث سنینََ فی هْْألِِ مََدیَنَََ ثُمََُّ جِِئتََ عََلی قََدََرٍٍ یا موسی« )طه:۴۰(
در آیۀ بالا، نیم‌واکۀ ســخت کامی »ی« در حرف »یا« که هم طنین یک واکه را دارد و هم 
ســایش یک همخوان، دربردارندۀ نوعی لرزش مداوم اســت. این لرزش مفهوم استمرار و 
پایان ناپذیری عواطف را نشــان می‌دهد )قویمی،۱۳۸۳: ۶۲-۶۳(؛ براین اساس، واج »ی« در 
آیۀ بالا، به تداوم بزرگداشــت این پیامبر در طول تاریخ، اشــاره دارد. در آوای پسین، افتاده 
و گــرد »ا«، به دلیل آنکه هنگام تولید، زبان در انتهای دهان قرار می‌گیرد، فاصلۀ دو فک از 
یکدیگر زیاد می شــود؛ بنابراین واکۀ یاد شــده نسبت به سایر واکه ها، به زمان بیشتری برای 
تلفظ  نیاز دارد )مشکو‌ةالدینی، ۱۳۷۴: ۷۵(؛ بدین ترتیب، امتداد و کشش طبیعی این حرف 
ابزاری است برای نشان دادن عظمت و بزرگی مقام حضرت موسی)ع(. می توان گفت، تکرار 
پیاپی اســلوب منادا در ســورۀ طه، با هدف تأکید بر نعمت های بی شمار الهی بر این پیامبر 
صورت گرفته ‌است؛ در واقع، خداوند با بیان مواهب خود، مقدمه را برای آماده سازی روحی‌ 
‌روانی حضرت موسی)ع( در راســتای انجام مأموریت عظیمی که به او محول خواهد شد، 
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فراهم آورده ‌است؛ به عبارت واضح تر، همان گونه که خداوند از سال ها قبل، نعمت هایش را 
به موسی عطا کرده بود، هنگام مبارزه با فرعون نیز او را مشمول رحمت خود قرار می‌دهد

، لولا، لوما«، از آن جهت که در آن ها نوعی احســاس  ، أالّا ادوات تحضیــض، از قبیل »هالّا
خشم، سرزنش، اعتراض و شکایت وجود دارد، می توانند به عنوان نماد عینی در نظر گرفته 
شــوند. به گفتۀ حسن عباس، ادوات یاد شده چنانچه بر فعل ماضی وارد شوند، بر توبیخ و 
نکوهش مخاطب دلالت دارند )بی تا، ۱۳۲(؛ البته این توبیخ با ترک یک عمل در زمان گذشته 
که امکان انجام آن در آینده وجود دارد، در ارتباط است. در آیۀ ۹۳، آن هنگام که موسی)ع( 
« در  متوجه می شود قومش در غیاب او به گوساله پرستی روی آورده‌اند، به کارگیری واژۀ »أالّا
جملۀ »أالّا تتبعن«، بیانگر آن است که این کلمه در نتیجۀ ابتلا به حالت خشم، بیان شده‌ است؛ 

بنابرانی، می توان آن را صوت‌واژۀ عاطفی دانست: »الّاأ تتَّبَِعََِن أفَعَََصََ��ی مْْأرِِي«. )طه: ۹۳(
 در آیۀ یاد شــده، همزۀ آوایی انفجاری، واکدار و حلقی اســت. ویژگی سنگینی و تیزی 
این آوا که در نتیجۀ انسداد هوا در پشت تارهای صوتی و سپس باز شدن یکبارۀ آن تارها، 
صورت می‌گیرد، کارکرد گســترده‌ای در آفرینش فضای توبیخ و تندی دارد. براین اساس، 
سه بار عبارت پردازی همخوان همزه در الفاظ »ألا«، »أ« و »أمری«، بیانگر شدت خشم است

»ویل« از دیگر اصوات عاطفی اســت که در زبان عربی، هنگام بروز حالات شدید روانی 
از قبیل تحسر، تأســف، نکوهش یا نفرین، به طورِِ طبیعی، از دهان خارج می شود )آلوسی، 
۱۴۱۵: ۱:۱۴۵(. در آیۀ ۶۱ سورۀ طه، آنجا که ساحران معجزات خداوند را جادو می خوانند، 
حضــرت موسی)ع( این نماد عینی را در راســتای تهدید، نکوهــش و نفرین آنان، به کار 
می‌گیرد. فعل »یسحتکم« در ادامۀ آیه، تأکیدی است بر دلالت معنایی کلمه: »قالََ لَهَُُمْْ مُُسََوی 

َروا عََلی الِلهِ کََذاًًب یُفسُْْحِِتَکَُُم بِعََِذابٍٍ...« )طه: ۶۱( فْتََ�م�� وََیلََکُُ��
همخوان »و«/v/ در واژۀ »ویلکم« آوایی لبی‌دندانی، واکدار و انسدادی است. این همخوان با 
انسداد جریان هوا، سپس خروج یکباره آن از دهان و با انطباق لب ها بر یکدیگر ادا می شود.  به 
گفتۀ حسن عباس در واج میم، نزدیک شدن لب ها به یکدیگر با شدت، تداعی کنندۀ احساس 
نفرت و خشم اســت؛ بنابراین صامت واو در واژۀ ذکر شده، القاگر خشم و نفرت موسی)ع(  
است. از ســوی دیگر، واکدار بودن آوای واو نشان‌دهندۀ اوج صوت هنگام بروز احساسات 
است )عباس،۱۹۹۸: ۹۷(.  نیم‌واکۀ »ی«/y/ از آن جهت که به تداوم اندیشه یا احساس دلالت 
دارد، بر تداوم خشــم یا نفرت همنشینی اشــاره می کند؛ بنابراین می توان گفت، صوت آوای 

»ویلکم« تصویری از یک انسان غضب آلود و فریادگر را در ذهن جلوه‌گر می شود.
از دیگر اصواتی که  در پیوستار نمادهای عینی جای می‌گیرند، می توان به واژگانی اشاره 
نمود که بــرای ابزار تعجب به کار می‌روند. در زبان عــربی، واژگانی چون ما، کیف، أنی، 
عجب و ... که بر اساس‌ بافت کلام، برای ابراز شگفتی موردِِ‌استفاده قرار می‌گیرند، از جمله 
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انگ نشانه های عینی است. در سورۀ موردِِ بحث، آن هنگام که آب دریا، فرعون و لشکریانش را در 
تعََهُُمْْ  کام خود فرو می برد، ذکر واژۀ »ما« بیانگر کاربست این نوع نشانه های زبانی است: »فَأَ��

فِرِنُُوع بِجُُِدِِونهِِ فَغَََیَشهَُُمْْ مِِنََ الیًمًِِّ ما غََیَشهَُُمْْ« )طه: ۷۸(
در لفظ »ما«، همخوان خیشومی »م«/m/ با حجیم شدن و نزدیک شدن لب ها به یکدیگر و 
سپس با جدا شدن و باز شدن آن ها از یکدیگر ادا می شود؛ در حقیقت، باز شدن لب ها هنگام 
بیان این آوا، گستردگی و امتداد حوادث بصری یا لمسی را القا می کند )عباس، ۱۹۹۸: ۷۲(. و 
از آن جهت که واکۀ درخشــان و بستۀ »آ«/â/ در توصیف مناظر عظیم به کار می‌رود )قویمی، 
۱۳۸۳ :۳۰(؛ هم آیی دو واج »م« و»ا« در واژۀ »ما«، می تواند القاگر حس تعجب از طغیان عظیم و 
گستردۀ آب نیل، هنگام غرق شدن فرعون و سپاهش باشد؛ در واقع، لفظ ما می تواند توضیحی 
برای فعل »فغشیهم« باشد و شدت طغیان آب را هنگام غرق شدن فرعون نشان دهد و به طورِِ 

ضمنی، گرفتاری عظیمی که بر آن پادشاه ستمگر و سپاهش وارد شده را تصویر کند.

۲-۱-۳. نمادپردازی تقلیدی
نشانه های تقلیدی از نظر میزان انگیختگی، جایگاه دوم از پیوستار پیشنهادی هینتون را به 
خود اختصاص می‌دهد. این نوع نشانه ها با الفاظ نام آوا که شباهتی از صدا، حالت یا حرکت 
مدلول ارائه می‌دهند در ارتباط هستند. در سورۀ طه، انگاره های  تقلیدی در راستای عینیت 
بخشیدن به مفاهیم ذهنی به کار رفته‌اند و اصوات سازندۀ آنها با مصادیق شان در عالم خارج، 
ارتباطی انگیخته و شــفاف دارند؛ اگرچه سطوح تصویرگونگی در هر نماد، نسبت به نماد 
دیگر، متفاوت است؛ برای مثال، واژۀ »أهش« در مقایسه با نام آوای دوگان ساخت »وسوس«، 
همگونی بیشتری با مدلول خود، یعنی صدای ریزش برگ، دارد؛ بنابراین از درجه شفافیت 

بیشتری برخوردار است.
در ســورۀ موردِِ بحث، برخی الفاظ نام آوا از شــباهت و همگــونی دال با صدای مدلول 
حکایت می کند. در آیۀ ۸۸، آنجا که قرآن به توصیف گوســالۀ زرین سامری پرداخته ‌است، 
واژۀ »خوار« تقلیدی از صدای نعرۀ گاو است؛ بنابراین می تواند در حوزۀ انگاره های تقلیدی 

ج جََسََداًً لَهَ خوارٌٌ« )طه: ۸۸( َجََ لَهَُُمْْ عِِ�� و نام آواهای وحشی قرار بگیرد: »فَأَخْرَ�
در زبان عربی برای صدای گاو، دو نام آوای »الخوار« و »الجؤار« وضع شده است. همخوان 
»خ« /x/ در لفظ الخوار، آوایی ســایشی و بی‌واک اســت که با نزدیکترین قسمت حلق به 
فضای دهان تولید می شود. این حرف چنانچه غلیظ و پرحجم بیان شود، صوت برخاسته از 
آن حالت خنخنة یا تو دماغی به خود می‌گیرد. از آنجا که با تو‌دماغی شــدن صدا، واژه نیز به 
شکل مبهم تلفظ می شود؛ از این رو، می توان گفت یکی از دلالت های آوایی حرف »خ« ابهام 
و گنگ بودن است )عباس، ۱۹۹۸: ۱۷۶(. در آیۀ بالا، گزینش لفظ الخوار به جایِِ الجوار در 
محور جانشینی، از آن جهت صورت گرفته تا به بیان این مطلب پرداخته شود؛ فقط صدای 
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مبهمی از گوساله خارج شد و آن بت به صورت واضح سخنی نگفت.
 در آیۀ ۱۸ نیز لفظ »أهش« در حوزۀ نمادهای تقلیدی، جای می‌گیرد؛ زیرا در این لفظ، ارتباط 
نشانۀ زبانی با  مصداق برو‌ن‌زبانی آن بر مبنای مشابهت  آوایی قرار دارد؛ به عبارتی، واژۀ یاد شده 
تقلیدی طبیعی و عینی از صدای مدلول خود، یعنی صدای ریزش برگ خشک، نشان می‌دهد: 

َی.« )طه: ۱۸( »قالََ هِِیََ عََصایََ أت�و�ُ�����ک������شُُّ هبا عََلی غََنَمَِِي وََ لِيِ فیها مآربُُ خْرَأ�
صامت »ه« /h/ آوایی ســایشی است که در نتیجۀ ارتعاش تارهای صوتی در ابتدای حلق، 
تولید می شــود. این صامت بنا بر ویژگی سایشی خود، دلالت بر ضعف، سستی و فروپاشی 
برگ ها می کند و بنا بر ارتعاش تارهای صوتی هنگام تولید، بر حرکت و ریزش اشاره دارد. 
»ش«/Š/ از جمله حروف مهموس و بی‌واک است که به دلیل انتشار صوت، هنگام بیان آن، 
خاصیت تفشی دارد. صدای این هم‌خوان تداعی کنندۀ لمس اشیا خشــک و شکننده است 
)علی‌الصغیر،۲۰۰۰: ۱۸۲(؛ بنابراین در نام آوا، واژۀ »أهش« بر خشکی برگ ها دلالت می کند

  از دیگر الفاظ نام آوا که بر اساس خصائص و ویژگی های صوتی، واج هایش  بر کیفیت 
نخُُ فِیِ  َ یُُ�� و نوع صدای مدلول اشــاره می کند، می توان به صوت‌واژۀ »ینفخ« اشاره کرد: »یَوَْمَ�

رِِوُصُّ وََ نَحَْْشُُرُُ المُُجْْرِِمینََ یَمََوئذٍٍ زُُ��ًر.« )طه: ۱۰۲( ال
در لفظ ینفخ، صامت خیشومی »نون« /n/ در نتیجۀ برخورد سر زبان با لثۀ دندان های پیشین 
و سپس خروج هوا از بینی، حاصل می شود؛ بنابراین، این صامت بر برون‌رفت اشیا از سطوح 
درونی دلالت دارد و در نام آوای یاد شده بر خروج هوا یا نفس از درون شیپور به بیرون دلالت 
دارد )سلطان‌القصیر،۲۰۰۶: ۱۲۰(. سایواج بی‌واک و پاشیدۀ »فاء« /f/ به‌واسطۀ تماس لب پایین 
با دندان های بالا تلفظ می شــود و هنگام تلفظ آن، هوا با کمی فشار و سایش از دهان خارج 
می شــود؛ به عبارتی، با بیان این سایواج نفس انتشــار می یابد )الصیغ، ۱۹۹۸: ۱۷۳(. آوای ف 
در واژۀ ینفخ از ســویی به انتشــار نفس  و دمش آن در شیپور، اشــاره دارد و از سوی دیگر، 
بیانگر پراکندگی و گسترش ندای اسرافیل در جهان است. همخوان »خ« به‌واسطۀ برخورداری 
از دو صفت اســتعلا و تفخیم از بلند بودن آوای شیپور حمایت می کند. از آن جهت که این 
همخوان در نتیجۀ سایش و برخورد شدید تارهای صوتی در ابتدای حالت حلق ایجاد می شود، 
همواره نوعی حالت خراشیدگی را برای گوش ایجاد می کند؛ بنابراین، می توان گفت صوت‌واژۀ 
موردِِ بحث به گوش خراش بودن صدای شیپور نیز اشاره دارد. در برخی نشانه های تقلیدی، لفظ 
آنها بر صدا دلالت ندارد، بلکه بر حالت، عمل یا حرکت دلالت دارد؛ لفظ طغی از جملۀ این 

ن���َغََی« ) طه: ۲۴( ذبْْ إلی فِرِنََوع إ نشانه ها است: »ا��
همخوان انفجاری و واکدار »طاء« /t/ با صفت اســتعلا و تفخیم به‌واسطۀ تماس مستقیم 
سر زبان با تمام مساحت  کام بالا تولید می شود؛ بنابراین، بر ارتفاع و گستردگی دلالت دارد 
و در آیۀ یاد شــده، بالا آمدن سطح آب را نشان می‌دهد. »غین«/q/ واجی واکدار و مهموس 
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انگ است که همچون حرف خاء در ابتدای حلق نزدیک به دهان تلفظ می شود؛ با این تفاوت که 
خاء خشــن بیان می شود؛ امّّا غین نرم، کشیده، دنباله‌دار و بلند تلفظ می گردد )عباس،۱۹۹۸: 
۱۲۷-۱۲۸(. صامت غین بر مبنای صفات آوایی خود بر عمق، حرکت و پراکندگی می کند؛ بر 
این اساس، می توان گفت در لفظ، طغی بر ژرفای آب، حرکت و پراکندگی امواج  به جهات 
مختلف دلالت دارد. در آیۀ بالا، خداوند نام آوای طغی را به کار گرفته تا سرکشی فرعون و 

تجاوز او را از حق، به‌شیوۀ محسوس و عینی برای مخاطب، تصویر کند.

۳-۲-۳. نمادپردازی ترکیبی
در نمادپردازی ترکیبی، ارتباط میان دال و مدلول در سطح واج، موردِِ‌مطالعه قرار می‌گیرد. 
این نوع نمادها در مقایســه با نشانه های عینی و تقلیدی، از شفافیت کمتری برخوردارند؛ به 
عبارتی، قراردادی ترند. ازآنجاکه تحلیل نشانه های زبانی در سطح واج از دیرباز در زبان شناسی 
وجود داشته است، نویســندگان در آثار خویش، بر مبنای پیش‌فرض های زبانی شان، آوای 
خــاصی را در متــن به کار می‌گیرد تا مفاهیم موردِِ نظر را بیــان کند. در پژوهش حاضر، به 

بررسی نمادهای ترکیبی در دو سطح واکه‌ای و همخوانی، پرداخته شده‌ است.

الف. تکرار در سطح واکه
واکه یا مصوت به واج هایی گفته می شود که از لرزش تارآواها پدید می آیند و بدون برخورد 
با هیچ مانعی از مجرای دهان می گذرند. این واج ها بر مبنای فاصلۀ زبان تا سقف دهان به سه 
دســتۀ باز /i,u/، نیم باز /o,e/ و بســته/a,â/ تقسیم می شوند و از نظر جایگاه  و ارتفاع زبان در 
دو گــروه پیشین و پسین، موردِِ مطالعه قرار می‌گیرند. به مصوت هایی از قبیل /o, u/ که هنگام 
تلفظ شان، بالاترین بخش زبان در دهان، به سمت جلو رانده شده و تا حدی قوس پیدا می کند، 
واکۀ پیشین گفته می شــود؛ حال آنکه در تلفظ واکه های پسین، از قبیل /a,â,o, u/، پسِِ زبان به 
سمت نرم کام بالا برده می شود. در بیشتر زبان ها، واکه های پیشین متمایل به گرد نبودن لب ها و 

مصوت های پسین متمایل به گرد بودن هستند. )سعران، ۱۹۹۷: ۱۲۴(
در آیات ۴ تا ۸ ســورۀ طه که توصیف گر صفات جلال، جمال و قدرت خداوند اســت،  
واکه های درخشــان /â,a/  بیش از ۶۰ بار عبارت پردازی شده‌اند. تکرار این دو واکه علاوه بر 
آنکه از لحاظ توازن آوایی، فضایی دل‌انگیز برای مخاطب ایجاد می کند، با صدایی بلند، یگانگی 
لَََنقََ الأرضََ وََ السََماوات العُُلَیَ/  و عظمت خداوند را در جهان طنین‌انداز می کند: »تَنَْْزِِیلًاً مِِمََّ��
َوََی/ لَهَُُ ما فِیِ السََّماواتِِ وََ مََا فِیِ الأرْْضِِ وََ ما بَیَنَمها ما تَتََح السََّرََی/ وََإنْْ  نَُُ عََلَیَ الرََعش اسْتَ� اَلَرََّحْمَ�

َی« )طه: ۸-۴( ُلوََ لَهَُُ الأسماءُُ الحُُسْنَ� َی/ الُلهُ لآ الهََ إ�� َ�سّرَ و أَخَْفَ� َر بِاِلقََلِِو فإنَّهَُُ یَلََعمُُ ال تَجَْهَ�
مصوت هــای پسین و افتادۀ اََ و آ  با موضوعات معنوی و گاه کلی، مفاهیم بزرگ، دور از 
دسترس، حتی دست نایافتنی مرتبط است. در آیات بالا، واکۀ »آ« /â/ بنا بر کشش طبیعی خود 
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در واژگان »الرحمن« و »الحسنی«، از امتداد بی پایان صفات معنوی خداوند، از قبیل رحمت 
و حسن سخن می گوید؛ به عبارتی، بیانگر دست نایافتنی بودن این دو صفت است. این واکه 
در واژۀ »الله«، القاگر عظمت و شکوه بی‌انتهای خداوند است و در آیۀ شش در لفظ »ما« که 
سه بار عبارت پردازی شده ‌است، دلالت بر کثرت و تعداد بی شمار )مخلوقات( می کند. واکۀ 
یاد شده در واژگان »السموات« و »السری«، گستردگی و امتداد آسمان و زمین را بیان می کند؛ 
همچنین در آیۀ بالا، مصوت کوتاه /a/ بر ســرعت، حرکت و سبکی دلالت دارد؛ در واقع، 
تکرار این مصوت در فعل »خلق« که از سه مقطع کوتاه آوایی تشکیل شده است، به سرعت 

آفرینش آسمان و زمین، به بیانی، قدرت پروردگار در خلق کائنات اشاره دارد.  
در آیۀ ۳۹، آنجا که خداوند به مادر موسی)ع( وحی می کند که فرزند خود را به آب بینداز، 
دو واکۀ روشن، افراشته، پیشین و باز /e,i/ در حدود ۱۷ بار ذکر شده‌ است. این دو مصوت 
صداهای نازک و نجوای آرام، زیبایی، لطافت و حرکات ســریع را تداعی می کنند )سعران، 
۱۹۹۷: ۱۲۳(؛ همچنان که برای توصیف اجســام ریز و موجودات کوچک به کار می‌رود. در 
آیۀ یاد شده، از سویی یادآور الهام نجوا گونه‌ای است که بر قلب مادر موسی)ع( وارد شده و 
از سوی دیگر، می تواند به حرکات سریع امواج آب اشاره داشته باشد که پیامبر را به ساحل 
لِِِس�� یأخُُذهُُ عدوٌٌّ لِیِ و عدوٌٌّ لهُُ و  رسانید: »نِِأ اقْْذِِفِیِهِِ فِیِ الِت���� فَاَقْْذِِفِیِهِِ فِیِ الیمِِّ فلیلقِِهِِ الیُمُّ بال

عَََ عََلَیَ عََیْْنِیِ.« )طه: ۳۹( ألقتُُي علیکََ م�ح�ب مَ�ن�� لِتُِصُْنَ�
 /u,o /در جملۀ »یأخُُذهُُ عدوٌٌّ لی و عدوٌٌّ لهُُ و ألقتُُي«، مصوت های گرد، تیره، پسین و افراشتۀ
۶ بار عبارت پردازی شــده ‌اســت. به گفتۀ گرامون، واکه های تیره از سنگین ترین و بم ترین 
اصوات اســت )قویمی، ۱۳۸۳: ۳۲(. این نوع واکه ها با عواطف سنگین، جدی و حزن آلود 
در ارتباط است، مفاهیم سکون و بزرگی را انتقال می‌دهند و برای توصیف اندیشه های تیره، 
اشیاء یا پدیده های زشــت به کار می‌رود. در جملۀ یاد شده، تکرار این دو مصوت به منظور 
توصیف سیرت زشــت فرعون و همچنین بیان دشــمنی و کینۀ آن پادشاه نسبت به خدا و 

پیامبرش به کار رفته ‌است. 

ب. تکرار در سطح همخوان ها
همخوان، صامت یا حروف بی صدا، آن دسته از آواهای زبان هستند که هنگام تولیدشان، 
بست یا نوعی تنگی در دستگاه گفتار، وجود داشته باشد. همخوان ها بر مبنای مخرج حروف 
در دو دسته، مطالعه می شوند: ۱. واکدار )مجهور( و بی‌واک )مهموس( ۲. سنگین )شدیدة( 
و سبک )رخوة(. آواهای واکدار به صامت هایی اطلاق می شود که هنگام تلفظ آنها، تارهای 
صــوتی به ارتعاش در‌می آیند؛ حال آنکه هنگام تولیــد آواهای بی‌واک یا مهموس، تارهای 
 ،/q/ »و »ق /l/ »ل« ،/m/ »صوتی به ارتعــاش در نمی آیند؛ برای مثال، حروفی همچــون »م
از جملــه اصوات واکدار و »ش« /Š/ ، »ک« /k/ .... هســتند )أنیــس،۲۰۱۳: ۲۶(. مقصود از 
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انگ همخوان ســنگین یا انسدادی )شدیدة( واجی اســت که در اثر حبس هوا در خارج از ریه، 
به صورت دفعی یا انفجاری، بیان می شوند؛ در واقع، تولید این نوع حروف با رهایی صوت 
از فشــار صورت می‌گیرد. در مقابل، صامت ســبک یا ســایشی )رخوة( که هوا به فشار و 
شــدت در خارج از مجرای ریه حبس نمی شــود، بلکه هنگام تلفظ حروف سبک، مجرای 
هوا تنگ می شود. می توان گفت ایجاد نوعی صفیر یا صدای خفیف، از جمله نشانه های این 
نوع همخوان است. از همخوان های انفجاری می توان به »ب« /b/ و »پ« /p/ اشاره نمود و 

واج های »س« /s/ و »ف« /f/ ازجمله واج های سایشی است. )سعران، ۱۹۹۷: ۸۸(
در آن بخش از ســورۀ طه که خداوند موسی را بر علیه فرعون و دیگر طاغوتیان دعوت 
نموده‌ اســت‌، همخوان واکدار، کناری، روان و لغزشی »ل« /l/ ده بار تکرار شده‌ است. این 
همخوان در نتیجۀ اتصال سر زبان به لثۀ دندان های پیشین و مسدود شدن هوا و سپس رهایی 
زبان و خروج هوا از کنارۀ زبان، بدون سایش، تولید می شود. آوای لام بنا به سهولت و نرمی 
تلفظش  بر آرامش، ســکون و ســرخوشی دلالت دارد )صالح، ۲۰۰۹: ۲۸۳(؛ بدین‌ ترتیب، 
می توان گفت در آیات ۲۵ تا ۲۹ سورۀ طه، عبارت پردازی پیاپی حرف لام بیانگر آرامش و 
اطمینان قلبی موسی)ع( هنگام دریافت امر رســالت است؛ با آنکه مبارزه با فرعونیان امری 
سخت و طافرسا به شــمار می‌رود، امّّا موسی)ع(  این امر دشوار را بدون ترس و اضطراب 
َحْْ لِيِ  پذیرفت و با آســودگی کامل از خداوند درخواست ســعۀ صدر نمود: »قَاَلََ رََبِِّ اشْرَ�
َلْْ لِيِ وزیراًً مِِن أهلِِي. هارونََ  وهفا قََلِويِ. وََاجْعَ� صِِدرِِي. و یسِِّرْْ لِيِ أمرِِي. وََاحْْلُُلْْ عُُقدةًً مِِنْْ لِسِانِيِ. یََ��

أخي. ادُُشدْْ به زأري. وشْْأرکْْه فِيِ أمرِِي«. )طه: ۳۲-۲۵(
 /e/ پس از مصوتِِ افراشته، پیشین و باز  /y/ »به گفتۀ احســان  عباس، چنانچه نیم‌واکۀ »ی
قرار گیرد، تصویرگر گودال و دره‌ای عمیق است. نیم‌واکۀ یادشده در این حالت، بیانگر ژرفای 
ویژگی های ذاتی انسان یا اجسام است )عباس، ۱۹۹۸: ۹۹(؛ بنابراین، می توان گفت، ذکر مکرر 
این نیم‌واکه در کلمات صدرِیِ، امرِیِ، لسانِیِ، قولِیِ و... بر آرامشی عمیق که در ژرفای وجود 
این پیامبر حاکم شــده‌ بود، دلالت دارد. از آن جهت که آوای لرزان، لثوی، واکدار و تکریری 
»ر« /r/ بیانگر تکرار، اضطراب و تحرک است، عبارت پردازی پیاپی این واج در متن قرآنی بالا، 

یادآور لکنت زبان حضرت موسی و تکرار حروف از زبان ایشان است.
در آیــات دوازده تا پانزده، آنجا کــه خداوند به بیان دو اصل توحیــد و معاد می پردازد، 
همخوان همزه ۱۲ بار، نون ۱۱ بار و لام ۱۵ بار عبارت پردازی شــده‌ ااســت. تکرار این سه 
َیکََ إن��  عْلََ�� َ��ن��ا ربٌّکٌََ فَاَخْْلعْ نَ� همخوان به منظور بیان مفاهیم خاصی صورت گرفته ‌است: »إ
َ�ل��ا فَاَعْْبُدُْْنِيِ و قِأمِِِ  �ُ����ن��� لا إلهََ إ سـمَِِعْْ لِمََِا یُحََوی.إ� د طُُوًًی. وََنأا اختَرَتُکُ فا�� بِاِلوادِِ المُُق��

َی«. )طه: ۱۵-۱۲( �ف بِمِا تَسَْعَ� َی کُُُلُّ نََ� َ�س�� آتیةٌٌ کأادُُ خْْأفِیِها لِتُِجُْزَ� الصََّلاةََ لذرِِکي. إنََّ ال
چنانچه همزه در ابتدای واژه قرار بگیرد، صوت برخاسته از آن، وضوح و آشکارگی خاصی 
دارد. »در این حالت می توان آن را به شیئی در طبیعت تشــبیه کرد که نســبت به سایر اشیا و 
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پدیده ها تمایز و برجســتگی بیشتری اســت؛ در واقع، همزه از آن جهت که آوایی واکدار و 
سنگین است، خاصیت هشدار و آگاه سازی دارد. به گفتۀ احسان عباس، همزه از جمله اصواتی 
است که با حس بینایی ارتباط دارد؛ بنابراین، حضور، وضوح و آشکارگی از جمله دلالت های 
معنایی آن است« )شاهین، ۱۹۸۰: ۲۸(. در مقطع قرآنی بالا، بیان مکرر این واج حضور دائمی 
و مســتمر خداوند را در عرصۀ کائنات با صدای بلند و رسا، نشان می‌دهد؛ گویی به مخاطب 

هشدار می‌دهد که پرورگار ناظر همیشگی اعمال و رفتار انسان در هستی است.
همخوان انســدادی، اسنانی و خیشومی »نون« /n/ در نتیجۀ برخورد نوک زبان با لثۀ بالا، 
تجمع صوت درون بینی و ســپس اهتزار حفره های بیــنی و خروج یکبارۀ صوت از درون 
این حفره ها حاصل می شــود. بنا بر شیوۀ تولید این همخوان، می توان گفت، درون‌رفتگی و 
نفوذ به عمق اشیا، از جمله، دلالت های آن است. صامت نون در آیات یاد شده، بیانگر احاطۀ 
خداوند بر باطن مخلوقات است. در خصوصِِ دلالت های آوایی حرف لام، می توان گفت، 
از آن جهت که این صامت در نتیجۀ اتصال نوک زبان با لثۀ دندان های نیش تولید می شود، 
بر مفاهیم تماســک و تملک اشاره دارد؛ بنابراین، عبارت پردازی پیاپی حرف لام، به‌ویژه در 

آیۀ چهاردهم سورۀ طه، بیانگر مالکیت خداوند در عرصۀ هستی است.

۴-۲-۳. نمادپردازی قراردادی
نشــانه های قراردادی بر روی پیوستار پیشــنهادی هینتون از کمترین درجات انگیختگی 
برخوردار است و به نمادینگی گرایش بیشتری دارد. با در نظر گرفتن ویژگی توالی اصوات، 
مجــاورت دو همخــوان »نف« /nf/، غالباًً در زبان عربی، با مفاهیــم وزش باد یا دمیدن در 
ارتباط است. کلماتی چون »نفس، نفح، نفخ، نفج«، درستی این ادعا را تأئید می کند. در سورۀ 
موردِِ بحث نیز توالی این دو واج در کلمات »نفس« و »نفخ«، بر مفاهیم یاد شده دلالت دارد: 

دورِِ و نَحَْْشُُرُُ المُُجْْرِِمینََ یَوَمئذًً زُُرقًاً«. )طه: ۱۰۲( نخُ فِیِ الُصُّ َ یُُ�� »یَوَْمَ�
سََو فِیِ فْْنسِِه خِِیفةًً مُُسََوی.« )طه: ۶۶( »فَأَ��

توالی دو همخوان انســدادی »قب« /g,b/ معانی تکه، قطعه، قســمت را انتقال می‌دهد؛ 
واژگان »القََبَسَ، القََ��ةب، قََبَصَََ، القُُبُلُ« بر این معانی اشــاره دارند. الفاظ »قََبَسَ« در آیۀ ۱۰ و 
تُُسَ��ن��  أَذی نَاَرًًا فَقَالََ لأهلِهِ امْْوثکا إ »ق��ًب« در آیۀ ۹۶ نیز بیانگر مفاهیم یاد شده است: »إ��

نارًًا ل�ع�مُ��ل�� مهنا بِقََِبَسٍَ أو أجدُُ عََلی الِن�� هدًًی.« )طه: ۱۰(
تَْْ�وّلَ لِیِ نَفَسِِي.«  »قالََ بَصَُُرتُُ بِمِا لَمَْْ یبصُُروا بِهِ فََقبتُض قََبضََةٍٍ من رِِثأ الرََّسلِِو نَفبََذَتُهُا و کََذلِکََِ س

)طه: ۹۶(
همچنین هم نشینی دو واج ســایشی و بی‌واک »خــش« /X,Š/ در کلماتی چون »خََشی، 
خشــعََ، خشر، خشِِل«، القاگر فروتنی، ترس و خواری است. در سورۀ طه، واژگان »یخشََی، 
ذَْْ��لّا تَکِِرةًً  خشََیتُُ« در آیات ۳،۴۴،۹۴ و »خشع« در آیۀ ۱۰۸ بر مفاهیم زیر دلالت می کنند: »إ
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انگ خشََی )طه: ۴۴(/  قَاَلََ یَاَ ا��ب مََّأ لا تأخذْْ  و خی )طه: ۳(/  فَقَولا لَهَُُ قلًاًو لاًًنّیِّ لَعَََتََ�ل��ذَََ��ک أََ�� ��َ� لِمََِنْ یَ�
لِوَ�یِ.« )طه: ۹۴(  ر���ف بَیَنََ ينب إسرائیلََ و لَمَْْ ترقُبُْ قَ� قَُُ�ولََ  َتي و لا بِرََِأسي إنِّيِ خََتُُيش نْ تَأ� بِلِِِحْیَ�

�َل���ما.« )طه:  عَُُ إ نَِِ فَلَا تَسَْمَ� ـَعََتِ الأصْْواتُُ لِلِرّّحْمَ� َد��� لا عِِوجََ لهُُ و خََش� َئذٍٍ یَعُُت��نََو ال »یَوَْمَ�
)۱۰۸

نتیجه‌گیری
نتایج پژوهش نشــان می‌دهد که بر مبنای نظریۀ هینتون در ســورۀ طه، چهار نوع نشانۀ 
انگیخته وجود دارد؛ عینی، تقلیدی، ترکیبی و قراردادی. نشــانه های عینی در قالب الفاظ و 
عبــارتی چون »ویل«، »ألا«، »ما« )تعجــب( و ... بالاترین درجۀ تصویرگونگی را دارد؛ زیرا 
بازتاب مســتقیم عواطف را نشان می‌دهد. نمادهای تقلیدی که دربردارندۀ انواع نام آواهایی 
همچون »خوار«، »أهش« »طغی« و »ینفخ« اســت، در جایگاه دوم انگیختگی قرار می‌گیرد. 
نشانه های ترکیبی و قراردادی نیز از کمترین سطح انگیختگی برخوردار است و در پیوستار 

نمادپردازی در جایگاه سوم و چهارم، قرار دارد.
بر اســاس یافته های پژوهش، بنا بر نظریۀ هینتون، در سورۀ طه، ارتباط میان دال و مدلول 
گاه از نوع ذاتی و طبیعی اســت، گاهی نیز از نوع قراردادی و نمادین اســت.‌ در نشانه‌‌های 
عیــنی، همچون ادوات ندا، تحضیض،تعجب و  همچنین در نمادهای تقلیدی، از قبیل الفاظ 
نــام آوا، چون »ینفخ«، »طغی« و... ارتباط میان لفظ و معنا ارتباطی انگیخته اســت؛ بنابراین، 
کلمات یاد شده شفاف است؛ در واقع، الفاظ و عبارت یاد شده در پیوستار پیشنهادی هینتون، 
گرایش بیشــتری به سمت شــفافیت واژگانی و تصویرگونگی دارد. در نشانه های ترکیبی 
که به‌واســطۀ تکرار واکه یا همخوان خاصی ایجاد می شود، همچنین در نمادهای قراردادی 
که با تکیه بر توالی دو واج‌ خاص در واژگانی چون »خشی«، »خشــع« و »قبس« و »قبض« 
قابلِِ مشاهده اســت، ارتباط دال و مدلول ارتباط نمادین اســت؛ بنابراین، این نوع الفاظ و 
نشانه ها تیره به شــمار می‌روند و در محور نمادپردازی آوایی، گرایش بیشتری به قراردادی 

بودن دارند.
یافته های پژوهش نشــان می‌دهد که بر مبنای آراء هینتون در سورۀ طه، اصل انگیختگی 
با نمادینگی منافاتی ندارد؛ بلکه این دو اصل مکمل یکدیگرند؛ زیرا تصویرگونه ترین الفاظ 
سوره نسبت به واژگان دیگر، درجاتی از تیرگی دارد؛ مثلًاً واژۀ »طغی« نسبت به واژۀ »خوار« 
که تقلید طبیعی از صدای گاو ارائه می‌دهد، تیره تر است؛ همچنین واژۀ »أهش« که یک نام آوا 
و نماد تقلیدی اســت در مقایسه با نشانه عینی »ویل« تیرگی بیشتر دارد؛ بدان معنا که میزان 

تصویرگونگی هر نشانه نسبت به نشانۀ دیگر، امری نسبی است.
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